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ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور ماموستا 
حمه‌حمه سعید، وزیر فرهنگ اقلیم کردستان عراق، استاندار و 
شهردار شهر سلیمانیه و جمعی از چهره‌های علمی و فرهنگی 
افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ ناشر از اقلیم کردستان 
کویت،  ، ترکیه، عربستان،  کشورهایی چون عــراق، مصر عــراق و 
سودان، عمان، امارات، لبنان، آمریکا و انگلیس شرکت کرده‌اند. 
خانه کتاب‌و‌ادبیات ایران هم در این رویداد فرهنگی در غرفه‌ای 

از ۵۰ ناشر فعال  کتاب  به مساحت ۱۸ متر مربع با ۳۰۰ عنوان 
کشور در موضوعات مختلف ادبیات پایداری و دفــاع مقدس، 
، کودک‌و‌نوجوان و آموزش  ایران‌شناسی، ادبیات کهن و معاصر
ایــن نمایشگاه حضور دارد. توجه به فرهنگ  زبــان فارسی در 
مشترک ایران و اقلیم کردستان، یکی از موضوعاتی است که غرفه 
کرده است. معرفی آخرین  ایــران در این نمایشگاه به آن توجه 
، معرفی نمایشگاه بین‌المللی  کشور دستاوردهای صنعت نشر 

کتاب تهران، معرفی طرح‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و جوایز ادبی از برنامه‌های غرفه جمهوری اسلامی ایران 
در ایــن نمایشگاه اســت. در روز نخست ایــن نمایشگاه، غرفه 
جمهوری اسلامی ایران میزبان حمه‌حمه سعید، وزیر فرهنگ 
اقلیم کردستان عراق بود. ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
، به مدت ۱۱ روز  سلیمانیه با حضور ایران و برخی کشورهای دیگر

از هشتم تا هجدهم آذرماه میزبان علاقه‌مندان است. 

ایران در ششمین 
نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب سلیمانیه 

 مروری بر آثار 
مارکو گریگوریان 

نمایشگاه »مروری بر زندگی و آثار مارکو گریگوریان« 
 ۱۲ دوشنبه،  تولد(  یکصدمین‌سال  )به‌مناسبت 
آذرمــاه ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران 
بــه‌گــزارش روابط‌عمومی مــوزه  افتتاح مــی‌شــود.  
با  یــادشــده  نمایشگاه  تــهــران،  هــنــرهــای معاصر 
حضور هنرمندان و مسئولان فرهنگی و هنری با همکاری بنیاد مارکو گریگوریان در موزه 
هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود.  در این نمایشگاه منتخبی از آثار مارکو گریگوریان 
از پنج دوره مهم کاری او از منظر تاریخ‌نگاری هنری و با نگاهی پژوهشی، از نقاشی‌های 
کی، کاهگلی و... گردآوری و چیدمان شده است.  این نمایشگاه  کسپرسیونیستی، آثار خا ا
در گالری هفت و هشت و ۹ موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود و تا ۲۳ دی‌ماه 
ادامه دارد.  این در‌حالی است که موزه هنرهای معاصر تهران در این ایام، روزهای شلوغ و 
پربازدیدی را پشت‌سر می‌گذارد و نمایشگاه »چشم‌در‌چشم« با شاهکارهای هنر معاصر 
دنیا و نمایش آثار هنرمندان بزرگ و مشهور ایران و جهان، مورد اسقبال علاقه‌مندان قرار 
گرفته است. بنا بر اعلام مسئولان موزه، برگزاری نمایشگاه آثار مارکو گریگوریان، به‌معنای 
پایان کار »چشم‌در‌چشم« نیست و این نمایشگاه هم تا پایان آذرماه در گالری‌های یک 

تا پنج برای بازدید علاقه‌مندان برقرار است. 

چرا بچه‌ها کتاب‌های 
ترجمه را بیشتر می‌خوانند؟

محسن هجری، نویسنده و روزنامه‌نگار باسابقه 
حوزه کودک و نوجوان، با اشاره به تغییر مخاطبان 
این حوزه و لزوم شناخت بیشتر از نسل جدید به 
تسنیم گفت: نگاه نوجوانان به جهان تغییر کرده 
و معیارهای نسل معروف به زد، نسبت به گذشته 
متحول شده و همین تغییر باعث ایجاد این شکاف میان مخاطبان حوزه کودک و نوجوان و 
آثار این حوزه شده است.  وی افزود: من در مقام مؤلف کتاب کودک و نوجوان، هرچه در این 
زمینه تلاش کنم، در بهترین حالت می‌توانم خودم را به نسل دهه 70 یا درنهایت 80 برسانم. 
نسل جدید برای من نوعی ناشناخته است و تصور می‌کنم که این عدم شناخت، مشکلاتی 
را در زمینه خلق اثر ایجاد می‌کند. من گویی نمی‌توانم اثری را خلق کنم که با مؤلفه‌ها و 
شاخصه‌های زیستی این نسل هم‌خوانی داشته باشد. این عدم شناخت منجر‌به یک 
بحران بزرگ شده است و احتمالاً به‌همین دلیل هم بچه‌ها بیشتر به خواندن کتاب‌های 
ترجمه رغبت نشان می‌دهند.  هجری ادامه داد: ما نیاز به شکل‌گیری یک نوع گفت‌وگو و 
هم‌نشینی میان مخاطبان و مؤلفان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داریم تا جهان این 

دو بیشتر به هم نزدیک شود. 

قابنگارخانه ادبیات

 پلی میان فاطمیه 
و مظلومیت فلسطین

نمایش »2027 نقطه سر خط« با ترکیب داستانی 
از زنــدگــی مـــردم غــزه و وقــایــع تاریخی فاطمیه، 
آورده  وایتی از مظلومیت و ایمان را به صحنه  ر
ــــال مــحــســنــی، تــهــیــه‌کــنــنــده ایــن  ــی ــ ــت.  دان ــ ــ اس
وع شد  ــر نــمــایــش گــفــت: نــمــایــش از اول آذر شـ
و تــمــام سانس‌ها بــا ظرفیت کــامــل پــر شــدنــد و 
صندلی  شب‌ها  برخی  ــرای  ب شدیم  مجبور  حتی 
ننشینند.  زمین  وی  ر مخاطبان  تا  کنیم  اضافه 
استقبال مــردم فوق‌‌العاده بود و نظرات مثبت 
رگی برای ما شد. همزمان با اجرا،  آنها دلگرمی بز
ــردم غــزه  ــرای کــمــک بــه مـ یــک پــویــش حمایتی بـ
ی کردیم. این پویش با کمپین »ایران  راه‌انــداز
هــمــدل« هماهنگ شـــده اســـت. بـــرای نمونه، 
پیکسل‌هایی طراحی کردیم که پشت آنها شماره 

حسابی برای کمک به مردم فلسطین قرار دارد. 

کنیم. »مــولان« هم یک قهرمان  را به انیمیشن تبدیل  انسان‌محوری 
چینی بود، اما دیزنی ساخته بود و برای ساخت یک اثر 200 میلیون دلار 
هزینه کرد. بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که شخصیت‌هایش حیوانی 
که بــازار به  گرچه حرف بزنند و روی دو‌پــا راه بروند. این ضــرورت  باشد‌؛ ا
چه‌چیزی اقبال نشان می‌دهد، موجب شد که شنگول‌و‌منگول را بسازیم. 
کشور  که ما نسخه اولیه داستان را به خارج از  کیانوش دالوند: موقعی 
فرستادیم، آنها کار قشنگی خارج از ذهنیت من انجام دادند و 12 کودک 
علاقه‌مند و پیگیر فیلم را دور‌هم جمع کردند و قصه را آوردند و تخیل را 
کردند. همان اسب آبی زال در فیلم، تخیل یکی از بچه‌هاست.  شــروع 
که در فیلم رخ داد،  کشنی  هم‌چنین مقداری از طنزها و داستان‌های ا
برایم خیلی‌جالب بود. نظر این‌بچه‌ها باعث اضافه‌شدن چند شخصیت، 
ماجرا و موقعیت طنز به داستان شد. ما این ایده‌ها را با این‌که خیلی 
کردیم. بعد از این‌که متن انگلیسی را  ساختار خاصی نداشت، استفاده 
فرستادند، یک‌بار دیگر روی ساختار داستان کار کردم و تازه نویسنده‌ها 
نشستند و دیالوگ‌ها را مجدد به زبان انگلیسی ترجمه کردند. برای مدیر 
دوبلاژ در لس‌آنجلس تصویر و دیالوگ‌هایی فرستادم که شگفت‌زده شده 

بود که چه‌کسی این دیالو‌گ‌های خوب را نوشته است؟... 
داریـــوش دالــونــد: یکی از همین بچه‌ها در 12 سالگی بــه‌قــدری بــازی 
رایانه‌ای انجام داده بود و یکجانشین بود که بیش از 100 کیلو وزن داشت 
و به مرکز تــرک بــازی می‌رفت و اتفاقا یکی از خلاق‌ترین افــراد بــود. باید 
بدانیم همین بچه‌هایی که راحت به آنها برچسب می‌زنیم که هیچ‌چیز 

نمی‌شوی، چه ظرفیت‌هایی دارند. 
کار‌کردن روی داستان‌های مشترک بین  به‌نظر می‌رسد ما نیازمند 

اقوام کشورها برای جهانی‌شدن هستیم و فکر می‌کنم شنگول‌و‌منگول 
هم در‌همین قالب بگنجد. 

کیانوش دالوند: در زمینه ریشه و ساختار داستان‌ها، هم روس‌ها، هم 
آمریکایی‌ها و هم انگلیسی‌ها تحقیقات زیــادی انجام دادنــد و متوجه 
شدند وجــوه و ریشه مشترک بین داستان‌ها خیلی‌زیاد اســت. همین 
داستان رستم و سهراب ما در کشورها  و مناطق دیگر مثل کریمه که نام آن 

ایلیاست، وجود دارد. داستان یوسف و زلیخا به‌طور 
دقیق همان قصه سیاوش است. همچنین داستان 
حضرت سلیمان شبیه همان جمشید اســت و این 
قصه‌ها تقریبا یکی است و فقط کافی است که بتوانید 
ریشه را پیدا کنید. الان در سینمای جهان، آمریکایی‌ها 
نظیر چــنــیــن‌کــاری را خیلی خــوب انــجــام دادنـــد اما 
را  قصه‌ها  که  هستند  ژاپنی‌ها  آ‌نها،  از  ساختارمندتر 
برای خودشان می‌کنند. وقتی یک سریال را می‌بینید، 
فکر می‌کنید چنین‌موضوعی چطور به‌فکرش رسیده 
و بعد متوجه مــی‌شــویــد از داســتــان‌هــای خــودمــان 
کارهای زیبای ژاپنی‌ها  کــرده اســت. یکی از  استفاده 
ادبیات،  مختلف  دانشجوهای  آمدند  که  بــوده  ایــن 
کمن در آن‌زمــان  تاریخ و انیمیشن‌سازی را با یک وا
کشورها فرستادند. این  کتاب به  و پول هزینه خرید 
دانشجوهای ژاپنی به ایران می‌آمدند و به شهرستان‌ها 
و روستاهای دورافتاده می‌رفتند و پیرزن‌ها و پیرمردها 
را پیدا می‌کردند و پای صحبت‌هایشان می‌نشستند. 
در‌اختیار  رایگان  به‌شکل  که  شد  آرشیو  این‌ها  همه 
، مدتی  گرفت. در حال حاضر انیمه‌سازان ژاپنی‌ قرار 
اســت ســریــال »افسانه 

قهرمانی ارسلان ژاپنی« ساخته شده. بعد 
از دیدن سریال متوجه می‌شویم تمام 
شخصیت‌های شاهنامه از قبیل 
گــودرز در آن استفاده  گیو و 
شــده و ایــن در‌حــالــی است 
کــه در داســـتـــان امــیــراســان 
نــداریــم.  چنین‌چیزی 
خیلی‌جالب 

است که هم ارجاعات 
هـــم  و  تــــــاریــــــخــــــی 
جغرافیایی  و  اسمی 
ــه یــا  ــان ــت ــم ــگ مـــثـــل ه
امــا  دارد  اســپــهــبــدان 
نکته عجیب‌و‌غریب که 
نمی‌دانم از کجا نشأت گرفته، ایران 
ــرده‌دار معرفی می‌کند.  کشور ب را یک 
ــم چــطــور امــکــان دارد  ــمــی‌دان ن
داخـــل ایــن انــیــمــه، مــا را که 
در‌طول تاریخ‌مان برده‌داری 
این‌طور  نـــدارد،  صبغه‌ای  هیچ 
کاری  که وقتی خودمان  گاهی این فکر را دارم  نشان دهــنــد؟... 

نمی‌کنیم و چیزی در این رابطه نمی‌سازیم، آنها حق دارند چنین‌کاری را 
انجام دهند. به‌جز این، چندسال است که نقش منفی فیلم‌های خارجی 
ایرانی‌ها شدند‌؛ یعنی در گذشته ممکن بود مسلمانان را شخصیت منفی 
نشان دهند اما ایرانی کم بود اما همین الان در سریال »پنگوئن« نقش‌ 
منفی یک خانواده ایرانی هستند. در فیلم هندی »دانکی« هم بدترین 
کشور  که آدم‌هــا را قتل عام می‌کند.  شخصیتش یک افسر ایرانی است 
کردند، مهربان‌ترین مــردم را  که به آن سفر  کسانی  ایــران به‌تعبیر تمام 
دارد و چنین‌بلایی سرشان می‌آید، چون هیچ تریبون و رسانه‌ای برای 

صحبت‌کردن در عرصه بین‌الملل ندارند. 
شاید فقط همین انیمیشن‌ها بتوانند روی افکار عمومی دنیا تأثیر مثبت 
بگذارند و باعث شوند حقیقت موجود در کشورمان را وارونه نشان ندهند. 
ــزی کـــه مــی‌تــوانــد نــجــات‌مــان بــدهــد،  ــی ــیــانــوش دالـــونـــد: تــنــهــا چ  ک

انیمیشن است. 
کشور در  که در‌خــارج از  ، بیشتر فیلم‌هایی  متأسفانه از طرف دیگر
جشنواره‌ها حاضر می‌شوند و خودشان را ایرانی معرفی می‌کنند، فضای 

تیره و ناامیدکننده‌ای را القا می‌کنند. 
کم است.  کیانوش دالوند: متأسفانه مقداری این فضا حا

داریوش دالوند: بزرگ‌ترین اصل مدیریت در‌یک کتاب، 
، قورباغه‌ای را  با قصه‌ای شروع می‌شود که یک ماهیگیر
در دهان ماری می‌بیند و دلش برای قورباغه می‌سوزد و 
آن را از درون دهان مار بیرون می‌کشد و بعد فکر می‌کند 
گذاشته و به‌همین  گرسنه  کرده و چرا مار را  چه ظلمی 
دلیل یک نوشیدنی در دهان مار می‌گذارد و چند دقیقه 
بعد می‌بیند که مار دو قورباغه آورده است. بحث سر این 
که شما به چه‌چیزی پــاداش می‌دهید؟... تمام  است 
گرافی ما جایزه می‌دهند  گدا جشنواره‌ها به فیلم‌های 
اما چرا در داخل خودمان چنین کاری را انجام دادیم؟... 
تولید  فیلم‌هایی  و  داشــتــیــم  سینما  در  روزهـــایـــی  مــا 
می‌شدند که به‌صرف شاد‌بودن و این‌که احساس پوچی 
و  نیست  خوبی  فیلم  می‌گفتیم  نمی‌کردند،  منتقل  را 
احساس پوچی را با تفکر همسان کرده بودیم. خط‌مشی 
جشنواره‌هایی مانند لوکارنو و کن مشخص است اما چرا 
که در  که به فیلم‌های زیبایی  کردیم  کــاری  آن سال‌ها 
جشنواره‌های داخلی داشتیم جایزه ندهیم؟... تمام 
ارتش فرهنگی ما به‌سمتی رفت که چنین فیلم‌هایی را 
بسازند و وقتی دبیر جشنواره ما چنین‌چیزی را تأیید 
را در‌نظر داشته  ایــن  البته  نـــدارد.  کند، هیچ توجیهی 
باشید که در تمام این سال‌ها ما به‌عنوان یک گروه انیمیشن‌ساز تلاش 
کردیم برای مردم اثر تولید کنیم و هیچ‌گاه نگاه ما به حضور در جشنواره‌ها 
نبوده است. هر اثری در دست مخاطب ارزش دارد و فیلم، اول باید برای 

مخاطب ساخته شود. 
کشور تولید  گرفتید این انیمیشن را با عوامل خــارج از  چرا تصمیم 
کنید؟... چون با توجه به پیشرفت انیمیشن ایران به‌خصوص از لحاظ 
فرم و تکنیک به‌نظر نمی‌رسد مانع خاصی برای تولید این انیمیشن در 

داخل کشور وجود داشته باشد. 
داریوش دالوند: حدود 300نفر در مجموع با گروه دوبله انگلیسی و فارسی 
 ، در این فیلم کار کردند و 30درصد عوامل، شامل ارکستر موسیقی، آهنگساز
، خارجی هستند. درواقع، عوامل  خواننده، تیم نویسندگی و دوبلور
نمی‌رسند.  هم  دست  انگشتان  تعداد  به  حتی  استفاده‌شده  فنی 
کردیم نگاهی جهانی داشته  که در نگارش فیلمنامه تلاش  همان‌طور 
باشیم، به این نتیجه رسیدیم که مخاطبان ما باید انگلیسی‌زبان باشند تا 
کستان می‌گفت زبان  بتوانیم به زبان جهانی دست یابیم. یکی از متفکران پا
کستان گرفتند و اردو جایگزین شد اما وقتی اردو صحبت کنید،  فارسی را از پا
چیزی برای عرضه یا مراجعه ندارید و نمی‌توانید شاهنامه یا حافظ و سعدی 
بخوانید. بنابراین، به‌هردلیلی سال‌ها پیش این قافیه را باختیم و مقصرش 
ما نبودیم و برای جهانی‌شدن پیش‌دوبله‌ و دوبله نهایی به زبان انگلیسی 
روی آوردیم و برای موسیقی نیز همین موضوع را مد نظر قرار دادیم‌؛ چون 
کردن کسی که زبان بین‌المللی موسیقی را در اثر جا بیندازد و مخاطبان  پیدا

نسبت به محتوای ارائه‌شده مقاومت نکنند، سخت بود. 
گر  ــونــد: ایــن فیلم تــابــه‌حــال بــه پنج زبـــان ترجمه شــده و ا کیانوش دال
بخواهیم همین عواملی را که فیلم را در کشورهای مختلف دوبله کردند در 

نظر بگیریم، خواهیم دید که چه خواهد شد. 
در توانمندی انیمیشن‌سازی ما هیچ شکی نیست  ــوش دالــونــد:  داری
ــوب هــمــان ســیــاســت‌هــایــی بــاشــد کــه مــا بــه چه‌چیز  ــارچ امـــا بــایــد در چ
کردند یا نوع  پاداش می‌دهیم، چون بسیاری از این عزیزان یا مهاجرت 
مــهــاجــرت‌شــان درجـــا بـــوده اســـت، یعنی بـــرای شــرکــت‌هــای خــارجــی کار 
می‌کنند. زمانی که 250 دفتر تولید انیمیشن در کشور داشتیم، شاید 15 

سال پیش باشد. چه بسیار دفاتری از نقطه‌نقطه ایران از رشت تا کرمان، 
، آبادان و بوشهر که لوازم رایانه و کارشان را روی هم گذاشتند  یزد، اهواز
که آمریکا چندان هم قوی نیست،  و ورشکسته شدند. همه می‌دانیم 
اما روی دو موضوع سوار است‌؛ یکی دزدی از جیب ملت‌های جهان با 
گول زدن مــردم با هالیوود و القای برتری خود به دنیا. حتی  دلار و دوم 
همین وطن‌پرستی که در فیلم‌هایش نمایش می‌دهد را با پول می‌خرد و 
ما متوجه این موضوع نشدیم. حضرت‌آقا، جایی فرمودند یک نفر دشتی 
که اسکندر از آن رد شده  را نشان می‌دهد و می‌گوید اینجا جایی است 
است اما ما تخت‌جمشید را داریم که بیانگر تمدن چندهزارساله است. 
که چرا تخت‌جمشید را الگوی  به من در رستم و سهراب انتقاد می‌شد 
کاخ کیکاووس قرار دادید و هیچ همزمانی ثابت‌شده‌ای وجود ندارد. من 
در حالی به تخت‌جمشید در فیلم ارجاع دادم که خارجی‌ها در رمان‌های 
صد سال پیش به این اشاره می‌کنند که دستشویی نداشتند اما چندین 
هزار سال است که در تمام خانه‌های ما این امکان موجود بوده است. من 
با نمایش این شکوه قصد دارم خودم را به یک خارجی به‌خوبی معرفی 
که هیچ  کنم‌؛ نه این‌که ایــن شخصیت‌ها را به غــار و جاهای دورافــتــاده 
شناسنامه‌ای ندارند ببرم. بخشی از تمدنی که فردوسی در شاهنامه از آن 
یاد می‌کند براساس واقعیت بوده است. متأسفانه ما در این حوزه‌ها هیچ 
نگاه اسطوره‌سازانه نداشتیم. روزی به استاد رازانی گفتم وقتی »هوشیار 
« را تماشا می‌کنم، به نظرم پس‌زمینه‌ها مربوط به ناحیه گلدشت  و بیدار
بروجرد است و ایشان تأیید کرد و شگفت‌زده شدم و گفت شما باید چیزی 

را دیده باشید که تخیل را براساس آن شکل دهید. 
انیمیشن و این  براساس چه رویــکــردی شخصیت‌های موجود در 
حیوانات را انتخاب کردید؟ آیا فلسفه یا دلیل خاصی برای انتخاب این 

شخصیت‌ها وجود داشت؟ 
کیانوش دالوند: معمولا درام را تضادهای موجود در آن پیش می‌برد و 
همین تضاد را در شخصیت‌ها مثل اندازه کوچک و بزرگ دو استادی که 
کنار هم قرار می‌گیرند به کار بردیم. همچنین وجود حیوانات شکارچی 
و شکارشونده در کنار هم که شکارچیان نباید شکار کنند و در موضع 
کردیم این  ضعف قــرار می‌گیرند، نوعی تضاد اســت. بنابراین، تــاش 
تضادها را هم به لحاظ دراماتیک و هم رنگ‌بندی در شخصیت‌ها 
کنیم. در زخم این شخصیت‌ها، پرسش‌هایی نیز وجود دارد.  ایجاد 
گر بخواهیم یک اسپین‌آف درباره این موضوع بسازیم،  به‌عنوان‌مثال، ا
می‌توانیم به این بپردازیم که چرا شاخ یک شخصیت شکسته و او به 

تک‌شاخ تبدیل شده است.
آیا  گذشته شخصیت‌ها وجـــود دارد،  کــه در  ابهاماتی  بــه  تــوجــه  بــا 

دنباله‌ای هم برای شنگول‌ومنگول می‌سازید؟
ــژده را بـــه شــمــا بــدهــم کـــه فیلم  ــ ــن م ــم ایـ ــواه ــی‌خ ــد: م ــونـ داریـــــوش دالـ
شنگول‌و‌منگول قسمت دوم و سوم هم دارد و البته این ادامه‌دادن به‌دلیل 
از  تنها  که  گرگی  و  )بــی‌هــراس(  قاقم   ، همستر نیست.  احتمالی  استقبال 
صحنه خارج شد و ندیدیم چه اتفاقی برایش افتاد، استاد تک‌شاخی که 
را نمی‌داند همگی دستمایه‌ای برای  کسی علت شکسته‌شدن شاخش 
گر از کار استقبال  ادامه‌دادن این فیلم است. بنابراین، به فکر این بودیم که ا
شد، دست‌مان در پوست‌گردو نماند و مثل کمپانی بِرَد بِرد که قسمت دوم 
که  موضوعی  دومین  نباشد.  ناامیدکننده  ساخت،  را  »شگفت‌انگیزان« 
شخصیت‌های متنوعی را در انیمیشن به کار بردیم مربوط به بازارپردازی 
است. به‌عنوان‌مثال، ما بازارپردازی موفقی در رستم و سهراب داشتیم اما 
به گونه‌ای نبود که راضی‌مان کند. ما به همان میزان استقبالی که از لوح‌های 
فشرده رستم و سهراب شد، باید کیف مدرسه می‌فروختیم اما چنین کاری 

نکردیم، چون هنگام ساخت فکر این کارها نبودیم. 
شنگول‌ومنگول  از  فرهنگی  مــحــصــولات  ــردازی  ــ ــازارپ ــ ب ــه  ب پــس 

فکر می‌کنید؟
زیباترین  بــه  تبدیل  شخصیت‌ها  بعضی  قطعا.  ــونــد:  دال داریـــوش 
عروسک‌هایی می‌شوند که بچه‌ها دست می‌گیرند. وقتی می‌خواستیم 
کردن آن  عروسک رستم و سهراب را بسازیم، به هیچ شکلی امکان زیبا
برایمان وجود نداشت. اینها جزو شگردهای بازارپردازی است که باید از 
قبل به آن فکر شود. براساس این انیمیشن‌ها باید عروسک شخصیتی 
آرزوی خــریــدش را داشــتــه باشند. بسیاری از  کــه بچه‌ها  تولید شــود 
هم  می‌شوید  رد  وقتی  امــا  نــدارنــد  انیمیشنی  شخصیت  عروسک‌ها 

دوست دارید آن را بخرید، چون زیباست. 

جهانی‌شدن پویانمایی با مهندسی معکوس 
 برادران دالوند که سال‌هاست با نگاهی جهانی دست به تولید انیمیشن می‌زنند، معتقدند هنر پویانمایی 

بهترین شیوه برای معرفی فرهنگ ایرانی در جهان معاصر است

کیانوش دالوند: 
زمانی دانشجویان 

ژاپنی به ایران  
آمدند و به 

شهرستان‌ها 
و روستاهای 

دورافتاده ‌رفتند و 
پیرزن‌ها و پیرمردها 

را پیدا می‌کردند و 
پای صحبت‌هایشان 

‌نشستند  و همه 
اینها آرشیو شد 

که به‌شکل 
رایگان در‌اختیار 

انیمه‌سازان ژاپنی‌ 
قرار گرفت

متن کامل گزیده گفت‌وگوی 
کیانوش  دالوند 

گزیده گفت‌وگوی 
داریوش دالوند 


